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Abstract
In his works, particularly in Fihi Ma Fihi, Rumi emphasizes the mystical and Qura-
nic concepts surrounding prophethood as central to understanding truth and human 
perfection. He posits that prophets are not merely intermediaries for conveying di-
vine revelation; rather, they are individuals who attain the absolute truth and divine 
light by transcending human limitations. Molana Jalal al-Din Rumi, as one of the 
most prominent poets and thinkers of Islamic mysticism, reflects a profound and 
significant influence of Quranic teachings in his works. This study analyzes the 
role of the Quran in Rumi’s writings, particularly in Masnavi-ye Ma’navi and Fihi 
Ma Fihi. It then focuses on key concepts such as revelation, prophethood, the status 
of prophets, and their role in guiding humanity to explore the impact of Quranic 
verses on the formation and development of Rumi’s ideas about prophethood.This 
research, conducted through a descriptive-analytical methodology, explores the 
Quranic aspects of prophetic thought in Rumi’s writings, with particular focus on 
Fihi Ma Fihi. The findings indicate that Rumi addresses various facets of prophet-
hood, including revelation, inspiration, and the spiritual status of saints in relation 
to prophets, elucidating their roles as spiritual and moral guides for humanity. Fur-
thermore, he does not confine revelation solely to prophets, asserting that saints and 
spiritually advanced individuals can also receive inspiration or inner revelation. 
This study demonstrates how Rumi employs Quranic teachings to strengthen and 
articulate his mystical perspectives, presenting prophethood as an exemplar of hu-
man perfection and a pathway to divine knowledge and ethical living.
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چکیده
کید بــر مفاهیم عرفانــی و قرآنی، نبــوت را به‌عنوان  مولانــا در آثــار خــود، به‌ویــژه در »فیه‌مافیــه«، با تأ
محوریت شناخت حقیقت و کمال انسانی تبیین می‌کند. او معتقد است که پیامبران نه تنها واسطه‌ای 
برای انتقال وحی الهی هستند، بلکه انسان‌های کاملی‌اند که با گذر از مراتب بشری به حقیقت مطلق 
و نــور الهــی می‌رســند.مولانا به‌عنوان یکی از برجســته‌ترین شــاعران و متفکران عرفــان اسلامی، نگاه 
عمیق و متأثری از آموزه‌های قرآنی در آثار خود دارد. در این پژوهش، ابتدا جایگاه قرآن در آثار مولانا، 
به‌ویــژه مثنــوی معنــوی و فیه ما فیه، تحلیل می‌شــود. ســپس، بــا تمرکز بر مفاهیــم کلیدی همچون 
وحی، رســالت، مقام پیامبران و نقش آن‌ها در هدایت بشــر، تأثیر آیات قرآنی در شــکل‌گیری و توسعه 
اندیشه‌های مولانا درباره نبوت بررسی می‌گردد. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی 
کاوی جنبه‌های قرآنی اندیشــه‌های مرتبط با نبوت در آثار مولوی است. »فیه  صورت گرفته اســت، وا
ما فیه« به طور ویژه در این میان مورد توجه بوده اســت. یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهد مولانا به 
جنبه‌های مختلف نبوت، از جمله وحی، الهامو مقام معنوی اولیا در رابطه با پیامبران، اشاره می‌کند و 
نقش آنان را به‌عنوان راهنمایان معنوی و اخلاقی برای بشر تبیین می‌نماید. او همچنین وحی را تنها 
محدود به پیامبران نمی‌داند و بر این باور است که اولیا و انسان‌های معنوی نیز می‌توانند به نوعی از 
وحی دل یا الهام بهره‌مند شوند. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه مولانا از آموزه‌های قرآنی برای 
تقویت و تبیین دیدگاه‌های عرفانی خود اســتفاده کرده و نبوت را به‌عنوان الگویی از کمال انســانی و 

ح می‌نماید. راهی برای رسیدن به معرفت الهی و زندگی اخلاقی مطر
كلیدواژها: نبوت، مولوی، مثنوی معنوی، فیه ما فیه، تأویل. 
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ح مسئله 1. طر
جلال‌الدین محمد بلخی، معروف به مولانا )604ه.ق – 672 ه.ق(، یکی از بزرگترین 
شــاعران و عارفان ایرانی در قرن هفتم هجری اســت که تأثیری عمیق بر ادبیات و 
عرفان اسلامی داشــته اســت. مولانا در شــهر بلخ متولد شــد و بعدها در قونیه زندگی 
کــرد. آثــار او، به‌ویــژه مثنوی معنوی، سرشــار از مفاهیم عمیق عرفانی و دینی اســت 
که بسیاری از آن‌ها از منابع اسلامی، به‌ویژه قرآن، الهام گرفته‌اند. دیدگاه‌های مولانا 
گون مانند عشــق الهی، معرفت، و رســتگاری انسان، با آموزه‌های  در زمینه‌های گونا
قرآنــی پیونــد دارد و این پیوند را می‌توان در جای‌جای اشــعار و آثار او مشــاهده کرد.

مولانــادر کتــاب گران ســنگ »فیه‌مافیه«، بیش از هر موضوعی، به انســان و اصناف 
آدمیان، بخصوص کاملان و اولیای حق پرداخته و جایگاه، اهمیت و ارزش و صفات 
ظاهــری و باطنــی آنان را به وضوح، یا در قالب تمثیل و حکایت بیان کرده اســت. او 
از اولیــای الهــی در مثنــوی به نام‌های »قطــب«، »ابدال«، »شیخ«، »پیــر«، »کامل«، 
»عاشق«، »عارف« و »ولی« یاد می‌کند. »مولوی به سبب آنکه اولیاء را مظهر صفات 
حــق می‌دانــد، به ســالکان و مخاطبان همواره توصیه می‌کند کــه خدمت به اولیای 
حــق را فرونگذارنــد« )مولــوی، 1399: 2339- 2334( و چنــگ در دامــن هدایــت و 
ارشاد آنها زنند )همان، د5، ابیات 741- 742( و هرگز- چه در ظاهر و چه در باطن- 
آنان را انکار نکنند و رعایت ادب را در پیشگاه ایشان و در ضمیر و نهان داشته باشند 
)همان، 3218- 3220( تا مشمول انفاسی قدسی آنان و در نتیجه، رحمت و عنایت 
حق گردند. فنای صفات اولیاء در صفات حق: اولیاء انسان‌های کاملی هستند که به 
سبب ریاضت و خودسازی و تهذیب نفس و سیر و سلوک باطنی، به هدایت یک پیر 
کامل راهدان و عنایت حق، پس از سال‌ها تحمل سختی و مرارت، به قدر استعداد 
خویش، وجود خود را از صفات بشری و نفسانی و وابستگی‌‌های دنیوی و جسمانی 
ک کرده‌اند و به صفات حق آراسته شده‌اند. چنین کاملانی در حقیقت از خود فانی  پا
و در حــق باقــی گشــته‌اند. در ایــن صــورت، تمامی گفتــار و کردار آنان عیــن صواب و 
راســتی اســت و اجرای دستورات ایشــان بر دیگران واجب )الهامی، 1374: 139(. در 
این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که 
کاوی قرار بگیرد.  جنبه‌های قرآنی اندیشه‌های مرتبط با نبوت در آثار مولوی مورد وا
بــه طور ویــژه »فیه ما فیه« در این میان مورد توجه بوده اســت. تأثیرپذیری مولانا از 
قــرآن یکی از موضوعات محوری در مطالعات مولوی‌شناســی اســت و پژوهش‌های 
متعددی به بررسی این ارتباط پرداخته‌اند. اما در بیشتر این پژوهش‌ها، بررسی کلی 
و عمومــی از تأثیــرات قرآن بر مولانا ارائه شــده و به‌طور خــاص به بحث نبوت توجه 
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کمتری شــده اســت. این پژوهش با تمرکز ویژه بر اندیشه‌های مولانا در باب نبوت و 
بررسی تطبیقی این افکار با آیات و آموزه‌های قرآنی، سعی دارد نوآوری‌ای در تحلیل 
و تفسیــر ارتبــاط میان عرفان مولوی و مفاهیم قرآنــی ارائه دهد. هدف این تحقیق، 
تبییــن عمیق‌تــر جایگاه نبوت در عرفان مولانا و تأثیر مســتقیم قرآن در شــکل‌گیری 

این مفاهیم است.

کرم )ص( در آثار دیگر شاعران 2. جلوه‌های نبوت رسول ا
توصیف انبیا و راه و مسیر آنها مختص مولوی نبوده و شاعران زیادی کوشیده‌اند 
ح داده و ارادت خویش را نشان دهند. به  تا با نام بردن از انبیا، مسلک آنان را شر

عنوان نمونه این مثنوی در باب نبوت و انبیا بسیار شهره است: 
ــشدند پـیـاده  آـسـمان  ز   انبـیـا 
جـان پـس خجـلـت آدم از دل و ـ  از ـ
 نــوح در حصــن عصمتــت جـسـته
میکائــیل  نهــاده  ــسر  بــر   تــاج 
تــو  آذر  بــر  ــسوخته   موــسی 
بهــم بـسـته  عـقـد  تــو  ثـنـای   بــا 
 بــا طبــق روح ـقـدس و روح امـیـن
امـیـر چهــار  متـفـق  تــو  امــر   ز 
آدم و  عاـلـم  ــشاه  ای   برنــه 
ادـهـم و اــشهب از بــرای تــو اـسـت

 از وََـسـاده به ـسـوی ـسـاده ــشدند
خــوان مـنـا« 

َ
ظََلَ ـنـا  »رََبَّ�ّ درت  بــر 

 

بـسـته کمــر  کــری  چا در   روح 
خلـیـل نهــاده  کـتـف  بــر   غاشـیـه 
تــو در  بــر  گــشته  گــوی  رِِنــی« 

َ
 »أَ

مرـیـم عیـسـی  خانــه،  َــعَزََب   در 
 

 منتـظـر مانــده نــای خواـجـه صور
اثــیر و  ــهوا  و  اخضــر  و   مرکزــ 
دــهم

َ
اَ و  هََــشب 

َ
اَ رانََ  بــر  داغ 

 

آن ــسرا ویــن ــسرا بــرای تــو اــست

)نسایی، 1399: 278(

ایــن ابیــات از ســنایی )درگذشــته 545 ه.ق( بــه توصیــف عظمــت و جایــگاه نبــوت 
در چارچــوبی عرفانــی و دینــی می‌پــردازد و پیامبــران را به‌عنــوان حــاملان وحــی و 
واســطه‌های فیــض الهی به تصویــر می‌کشد.ســنایی )درگذشــته 545ه.ق( از جمله 
شــاعران برجســته‌ای اســت کــه در آثــار خــود به مســائل عرفانــی و دینــی پرداخته و 
مفاهیم عمیق مذهبی را با زبان شاعرانه به تصویر کشیده است. یکی از موضوعات 
برجسته در اشعار سنایی، توجه به مفهوم »نبوت« و »نبی« و تجلی آن در آموزه‌های 
اسلامی اســت. ســنایی در اینمثنوی مورد اشــاره، پیامبران را نمایندگانی می‌داند که 
از آســمان به زمین آمده‌اند تا در پاســخ به خطای انســانی )اشــاره به گناه آدم( نقش 
واســطه میــان خداونــد و بشــر را ایفا کنند. تعبیر »پیاده شــدند« اســتعاره‌ای اســت از 
فروتنی و تعهد پیامبران در قبال وظیفه‌ای الهی که بر دوش آن‌ها نهاده شده است.
هر پیامبر در این ابیات با یکی از ویژگی‌های برجسته خود توصیف شده است: نوح 
در حصن عصمت قرار دارد، ابراهیم غاشیه‌بر دوش در خدمت خداوند است، موسی 
با اشتیاق به دریافت حقیقت در برابر نور الهی به سوختن می‌رسد، و عیسی در انتظار 
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نای صور )احتمالاً اشــاره به قیامت( قرار دارد. این توصیف‌ها جایگاه پیامبران را نه 
تنهــا به‌عنــوان هدایت‌گران بشــری، بلکه به‌عنوان بندگانی خاضــع در برابر خداوند 
بــه نمایــش می‌گذارد.ســنایی همچنیــن بــه ارتبــاط پیامبران بــا عناصــر متافیزیکی 
و طبیعــت اشــاره می‌کنــد: »مرکــز و اخضــر و هوا و اثیــر« و »ادهم و اشــهب« به‌عنوان 
بخش‌هــایی از عالــم هســتی، نشــان‌دهنده آن اســت که پیامبــران نه‌تنهــا در عالم 
انســانی، بلکه در کل نظام هســتی نقش واســطه‌ای دارند. اســتفاده از استعاره‌هایی 
همچــون »تــاج میکائیل« و »روح‌القدس« نشــان می‌دهد که پیامبــران نه تنها مقام 
زمینــی، بلکــه جایگاه فرامادی و آســمانی دارند که از امر الهی سرچشــمه می‌گیرد.در 
نهایــت، ایــن ابیات نبــوت را به‌عنــوان نقطه اتصال انســان و خدا معرفــی می‌کنند؛ 
پیامبران واســطه‌هایی هســتند که با خضوع و تواضع، مســئولیت بزرگ هدایت بشر 
را بر عهده گرفته‌اند، و این نقش، آنان را به بخشی از تجلی الهی تبدیل کرده است.

عراقــی )درگذشــت 688ه.ق(، شــاعر دیگــر ایــن پارســی‌گوی نیــز بــه نبــوت توجه 
ویژه‌ای نشان داده است: 

آدمــم اولاد  ز  چــه  از  صــورت  بــه  گتــفا 
جهــان مــن  ذات  رونــشی  از  ــشود  روــشن 
کــرد زکــو مسـیـح مــهی مــرده زنــده  آن دم 
ـفـی‌ ‌الجمله مهــظر همه ایشاـسـت ذات من

برتــرم حــال  مــهه  بــه  مرتبــت  روی  از 
ـفـرودرم ـهـم  از  خــود  صـفـات  پــرده  گــر 
پــرورم روح  نـفـس  از  بــود  نفـخـه  ـیـک 
بــل اـسـم اعمــظم بــه حیقـقـت ـجـو بنـگـرم

)عراقی، 1391: 350(

عراقی نیز در این توصیفات متأثر از آیات قرآن اســت. بیت »آن دم کزو مسیح همی 
مــرده زنــده کــرد« بــه آیــه 110 ســوره مائــده اشــاره دارد. در این آیه آمــده اســت: »... و 
هنگامی که از گِِل، شــکل مرغی به امر من ســاخته و در آن می‌دمیدی تا به امر من 
مرغی می‌گردید، و کور مادرزاد و پیس را به امر من شفا می‌دادی، و آن گاه که مردگان 

را به امر من )از قبر( بیرون می‌آوردی ...«. 
این شعر از عراقی به توصیف جایگاه و شأن نبوت از منظر عرفانی و هستی‌شناختی 
می‌پــردازد. در ایــن ابیات، شــاعر با زبانی پر از اســتعاره و تصاویــر عمیق معنوی، به 
تجلی صفات الهی در ذات پیامبران اشاره می‌کند و آنان را مظهری از حقیقت و اسماء 
الهیمی‌داند. در بیت »گفتا به صورت از چه ز اولاد آدمم / از روی مرتبت به همه حال 
برترم«، شــاعر به رابطه وجودی پیامبران با انســان‌ها اشاره می‌کند. پیامبران از نظر 
ظاهر و جسم بخشی از انسانیت هستند، اما از نظر مرتبت و مقام، در جایگاهی بالاتر 
کید می‌کند که نبوت یک شــأن الهی اســت کــه پیامبران را از  قــرار دارند. این بیت تأ
سایر انسان‌ها متمایز می‌کند.بیت »روشن شود از روشنی ذات من جهان« به جنبه 
گــری نبــوت اشــاره دارد. پیامبران همچون نوری هســتند که تاریکی جهل و  هدایت‌
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گمراهــی را روشــن می‌کننــد. این تصویر، رســالت پیامبران را در هدایت انســان‌ها به 
سوی حقیقت و روشنایی آشکار می‌سازد.در بیت »آن دم کزو مسیح همی مرده زنده 
کرد / یک نفخه بود از نفس روح پرورم«، شاعر به معجزات پیامبران، به‌ویژه معجزه 
زنده کردن مردگان توســط مسیح، اشــاره می‌کند. عراقی این قدرت را ناشــی از نفس 
کیدی بر این‌که پیامبران واســطه فیض الهی هســتند و  الهــی پیامبــران می‌دانــد، تأ
معجزات آن‌ها نمودی از قدرت خداوند است، نه توانایی شخصی.در بیت »بل اسم 
اعظــم بــه حقیقت جو بنگرم«، شــاعر به مقام پیامبران به‌عنوان مظهر اســم اعظم 
الهی اشــاره می‌کند. این بدان معناســت که پیامبران در مقام نبوت، جلوه‌ای کامل 
از صفــات و اســماء الهــی هســتند و ارتبــاط میان ذات الهــی و جهان انســانی را برقرار 
می‌کنند.بیت »گر پرده صفات خود از هم فرودرم« نشان‌دهنده جایگاه والای نبوت 
به‌عنــوان نقطه اتصال انســان و خدا اســت. پیامبران می‌توانند پــرده صفات را کنار 
زده و حقیقت ذات الهی را به انسان‌ها نمایان کنند. این امر، رسالت آن‌ها را فراتر از 

دنیای مادی قرار می‌دهد و به حوزه الهی می‌برد.
1 ایــن نظریــه »نبــی صــادق« در اصــل بــه گنوسیســت مسیحــی  بــه گفتــۀ گلدزیهــر
کنــد یعنی اندیشــه‌ای که مواعــظ هومیلین )Homilien( منســوب به  بازگشــت می‌

قدیس کلیمانس از آن سخن گفته: 
»جز یکی نبی صادق بیش وجود ندارد و او انســانی اســت که خداوند او را آفریده و 
گذرد با نام‌ها و  روح قدســی بــدو بخشیــده و از خلال قرون جهان از همان آغــاز می‌
صورت‌های متفاوت تا رحمت الهی شــامل او شــود و به آســایش ابدی دســت یابد 
2«. بــر حســب نظریه گلــد زیهر، المُُقنّّع نخشــبی، نخســتین  پــس از قــرون و اعصــار
کســی اســت کــه در عصر اسلامــی به این نظریه اعتقاد داشــته و معتقد بوده اســت 
که خود یکی از تجسّّــدهای همین روح قدســی است و حتی از صورت‌های پیشین 
ایــن ظهــور هم خود را فراتر می‌دیده اســت، و به گفتۀ نخشــبی مؤلف تاریخ بخارا، 
گفته اســت که »ایشان نفســانی بودند و من )المقنع( روحانی‌ام« )تاریخ بخارا،  می‌
چاپ مدرس رضوی، ۹۳ به نقل از همان، ۱۸۵( و به نظر گلدزیهر این اندیشــه به 
گونه‌ای دیگر در آرای اســماعیلیه نیز ظهور کرده با این تفاوت که آنان به صورت 
منطقی‌تــری ایــن نظریــه را تعقیب کرده‌اند و به جای تجسّّــد روح قدســی از تجلّّی 
»عقل کََونی« در ادوار مختلف به صورت »ناطق« ســخن گفته‌اند و بیشــتر متأثر از 

نظریه افلاطونی صدور بوده‌اند )گلدزیهر، 1386: 105(.

1) Goldziher
2( موعظه شماره ۱۸ فقره ۱۳. 
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3. جلوه‌های نبوت در فیه ما فیه مولانا

3-1. نبوت در ارتباط با توحید
فیه ما فیه نیز در ترسیم سیمای نبوت، محتوای بسیار دارد. مولوی، نبوت را جدا 
و منفــک از توحیــد نمی‌داند، این باور به یگانگی خداوند اســت کــه باور به نبی او 
را نیــز در پی دارد، و اعتقــاد بــه نبــی چیزی جــز اعتقاد به ذات اقــدس باری تعالی 

نیست: 
»شیخــی از هندســتان قصد بزرگی کــرد، چون به تبریز رسید بــر در زاویه شیخ رسید، 
گر  از اندرون زاویه آواز آمد که بازگرد. در حق تو نفع این اســت که برین در رسیدی. ا
شیخ را ببینی، ترا زیان دارد. سخن اندک و مفید همچنان است که چراغی افروخته، 
چراغی ناافروخته را بوســه داد و رفت. آن در حق او بس اســت و او به مقصود رسید. 
نبی آخر آن صورت نیســت. صورت او اســب نبی است، نبی آن عشق است و محبت 
و آن باقی ست همیشه همچنان که ناقه صالح صورتش ناقه است. نبی آن عشق و 

محبت است و آن جاوید است... 
یکی گفت که بر مناره خدا را تنها چرا ثنا نمی‌گویند و محمد را نیز یاد می‌آرند گفتندش 
که آخر ثنای محمد ثنای حق است مثالش همچنان که یکی بگوید که خدا پادشاه 
را عمــری دراز دهــاد و آنکــس را کــه مرا به پادشــاه راه نمود یا نام و اوصاف پادشــاه را 
بــه من گفت ثنای او به حقیقت ثنای پادشــاه باشــد« )مولــوی، 1393: 299(. از این 
رو بــه زعــم مولوی، ســتایش پیامبر جز به معنی ســتایش پروردگار نیســت. از این رو 
صورت انبیا و اسم ایشان نیست که دارای اعتبار است. بلکه راه و رسم و مسلکشان 
که عشــق اســت، نبوت ایشان اســت و از این رو چون عشق نبوت است، عاشق نبی 

بودن، همان عاشق شدن به ذات پروردگار است. 
ایــن بخــش از فیه ما فیه نشــان‌دهنده تأثیرپذیری عمیق مولانــا از قرآن در تبیین 
گیــری از مفاهیم قرآنــی، نبوت را  رابطــه میــان توحید و نبوت اســت. مولانــا با بهره‌
کند.  به‌عنوان واسطه‌ای برای تجلی و تحقق توحید در زندگی انسان‌ها معرفی می‌
- نبــوت به‌عنوان واســطه عشــق الهــی و توحید: مولانــا در این متن نبــوت را فراتر 
کند و به جوهر معنوی  از ظاهــر جســمانی و عملکرد تاریخی پیامبران توصیــف می‌
نبــوت کــه عشــق و محبــت الهی اســت، اشــاره دارد. او با اســتفاده از اســتعاره‌های 
قرآنــی، نبــوت را همچــون »ناقــۀ صالــح« می‌بینــد؛ ناقه‌ای کــه ظاهــرش جنبه‌ای 
مادی دارد، اما معنای آن، جلوه‌ای از قدرت و رحمت الهی است. پیامبران در این 
نگاه، حاملان عشــق الهی هســتند که وظیفه دارند انســان‌ها را از طریق این عشق 
به توحید و شناخت خداوند هدایت کنند.این دیدگاه مولانا با آیاتی از قرآن مانند: 
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« )آل‌عمران: 31( هماهنگ است،  ُ بِِعُُونِِی یُُحْْبِِبْْكُُمُُ اللَّهُ�� َ فََا�تََّ ونََ ا��للَّهَ »قُُلْْ إِِن كُُنتُُمْْ تُُحِِ�بُُّ
که در آن پیامبر به‌عنوان واسطه محبت و عشق الهی معرفی می‌شود. مولانا نیز بر 
این باور اســت که پیامبران نه تنها راهنمای انســان‌ها به سوی خدا هستند، بلکه 

عشق و محبت الهی را در میان آن‌ها تجلی می‌دهند.
که ثنــای پیامبر  - وحــدت در ثنــای خــدا و پیامبر: مولانــا در ادامه با اشــاره به این‌
کنــد. این ایده  ثنــای خداســت، رابطه‌ای مســتقیم میان توحید و نبــوت برقرار می‌
ریشــه در قــرآن دارد، جایی کــه اطاعت از پیامبر معادل اطاعت از خداوند شــمرده 
« )نساء: 80(.او با تمثیل کسی که ثنای  َ طََاعََ ا��للَّهَ

َ
سُُولََ فََقََدْْ أَ شده است: »مََن یُُطِِعِِ ال�رََّ

راهنمــا را به‌عنــوان ثنــای پادشــاه برمی‌شــمارد، این مفهــوم را توضیــح می‌دهد که 
پیامبران، واســطه‌های رساندن انسان به خدا هستند. بنابراین،ستایش پیامبران 
بــه معنای ســتایش خداوند اســت، چرا که آن‌ها تنها برای معرفــی خداوند و تجلی 

کنند. صفات الهی عمل می‌
- ارتبــاط توحیــد و نبــوت در نــگاه مولانــا: مولانــا در ایــن متــن، نبــوت را جزئــی 
کنــد. او معتقــد اســت کــه پیامبــران همچــون  جدایی‌ناپذیــر از توحیــد معرفــی می‌
کننــد و انســان‌ها را از  چراغ‌هــایی هســتند کــه نــور خداوند را بــه جهــان منتقل می‌
تاریکــی به نــور هدایت می‌نمایند. ایــن نقش، جنبه‌ای الهی به نبوت می‌بخشــد، 
به گونه‌ای که نبوت دیگر صرفاً نقشــی تاریخی نیســت، بلکه بخشی از نظام الهی 
کنــد که نبوت، بــه عنوان  کید می‌ و معنــوی توحیــد اســت.به بیــان دیگر، مولانــا تأ
گونه  عشــق و محبت الهی، جاودان اســت و ارتباط مســتقیم با توحید دارد. همان‌
کــه توحید بر پایه‌ی وحدت خداوند اســتوار اســت، نبوت نیــز تجلی همان وحدت 

در جهان انسانی است.

کرم به منزلۀ انسان کامل 3-2. نبی ا
اصطلاح انســان کامل نخســتین بار در یک اثر هرمسی به کار رفته است به نام خطبه 
نعاســنیه که از لحاظ ســابقه این کلمه دارای کمال اهمیت اســت. در نوشــته‌های هر 
مسی از قبیل )Poimandres(، سخن از پدر اشیاء یعنی )Novs(= )عقل( و آنترویوس 
)=انسان( می‌رود که دومی ماهیتی برابر اوّّلی دارد و اینکه در انسان، همه چیز هست 
)کون جامع( )همان: 183(. مفهوم انســان کامل یا كلمه الهیه The Logos در اسلام و 
تمدن اسلامی به صورت‌های مختلف تجلی کرده اســت. نیکلســون به بعضی از آنها 

اشارت می‌کند )نیکلسون، 1392: 205-203(. 
نكتــه مهم آنســت کــه »کلمه الاهیه« یــا )The Logos( کــه رایج‌تریــن تصویر آن با 
نام »انســان کامل« در عصر اسلامی رواج دارد مفهومی اســت که با تمام آمیختگی 
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کــه بــا عقایــد اسلامی و قــرآن و حدیــث و حتی کلام شیعــی دارد. دارای ریشــه‌های 
غیــر اسلامــی اســت کــه عبارتســت از اندیشــه‌های یونانــی )عفیفــی، 1396: 181(، 
ایرانــی یــا ترکیبــی از جنبه‌هــای ایرانــی و هلنی )تحقیقــات هانس هانریش شــدر، 
الانســان الكامــل فــی الاسلام، دراســات - الف بینهــا و ترجمهــا عبدالرحمن بدوى، 
قاهــره ۱۹۵۰،۶، بــه نقل از همــان،۱۸۲( و مانوی )بدوی، همانجــا، ۱۱- ۱۶ به نقل 
از همــان، ۱۸۲(. »گوتــس« بــه این نتیجه رسیده اســت که در قــرن پنجم پیش از 
میلاد در ایــران تناظــری میان انســان )به عنــوان عالم اصغر( و جهــان )به عنوان 
کبر( وجود داشته است و در نبردی که میان جهان مینوی و جهان اهریمنی  عالم ا
وجــود دارد. انســان بــه عنــوان پیامبر و رســول خــدا در برابر نیروهــای اهریمنی به 

دفاع برمی‌خیزد )همان(. 
کامــل در عصــر اسلامــی بایــد مــورد  کــه در سیــر اندیشــۀ انســان  مرحلــه دیگــری 
مطالعــه قرار گیرد. مرحلــه آمیزش تصویرهای جهانی آنتروپوس )انســان( )کامل( 
یــا »لوگــوس« و »نــوس« )Novs( در فلســفه یونانــی ادوار متأخر اســت. ایــن کار در 
عصر هلنیســم شــکل یافته تا به دوره اسلامی رسیده اســت و در اندیشــه‌های ابن 
عــربی بــه اوج خود رسیده اســت. در کتــاب الولوجیا که در اصل از فلوطین اســت و 
به اشــتباه به نام ارســطو مشــهور بوده اســت و در حدود ســال ۲۲۶ هجری توســط 
عبدالمسیــح ابــن عبدالله حمصی به عربی ترجمه شــده اســت. بحثــی وجود دارد 
در باب انسان عقلی و انسان حسی. و در آنجا به هنگام بحث از صََنََمِِ )= تمثال( 
گویــد: »همچنین  انســان جســمانی و این کــه او فروتر از این انســان قــرار دارد، می‌
اســت حالــت این انســان، که صنمی اســت از برای »انســانِِ اوّّلِِ حــق« و مایه‌های 
ضعیفــی از وجــود آن »انســان اوّّل حق« در او به ودیعت نهاده شــده و آن »انســان 
اوّّل حق« نوری است ساطع که در وی جمیع حالات انسانی اما به گونه‌ای افضل 

و اشرف و اقوی، وجود دارد.« 
اندیشــه انســان کامــل در مسیر خود تا قرن ششــم بــا مایه‌هایی از تصــوف و تشیّّع 
]تأویل شده[ ادامه یافت و در ابن عربی به اوج خود رسید و از طریق او در ادبیات 
ملل اسلامی، گسترش و دامنه وسیع یافت، فخرالدین عراقی، اوحد الدین کرمانی، 
شیــخ محمــود شبســتری به تأثیــر اندیشــه‌های او، فکر انســان کامــل را در ادبیات 
فارســی رواج بیشــتری دادنــد تــا بــه حــدی کــه مهمترین بحــث تصــوّّف و ادبیات 
عرفانــی شــد. زیرا جوهر عقاید ابن عربی را تشــکیل می‌دهــد. در نظریه ابن عربی، 
انسان ماهیتی است که تمام جنبه‌های حادث و قدیم، لاهوتی و ناسوتی را با هم 
در خــود دارد تــا آنجــا کــه در نظــر او »خدا و انســان و جهان« در جوهــر و مضمون، 
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شــیء واحدی اســت. اینها مظاهری هســتند برای یک فکر واحد و بر این اســاس، 
انسان حلقه اتصال میان خدا و جهان است و انسان در چنین برداشتی، جانشین 
خــدا و خلیفــه‌الله اســت )همان‌جــا، ص ۴۸ بــه نقــل از همــان، ۱۸۷-۱۸۹(. بــا این 
همه، لویی ماسینیون خاورشــناس بزرگ فرانســوی، عقیده دارد که نظریه انســان 
کامــل در اسلام، دارای ریشــه‌های ســامی اســت و نــه هلنــی و اصــرار دارد بــر اینکه 
تکامل این نظریه را حاصل تدبر و تأمل در قرآن بداند و با اشاره به خطبه‌البیان،1 
کنــد )ماسینیون، 1401: 148-149(. اینک  ادامــه این امر را در تشیع جســت وجو می‌

نمونه‌هایی از آثار افکار یاد شده در آثار مولوی: 
ـسـرش ـفـرق  بــر  کرمناـسـت  تــاجِِ 
جوهر انسان است و چرخ او را عرض
‌هــنپان ــشده بـحـر عمــلی در نمــی 

بـــــرش آوزیــ  عطنیاـسـت 
َ
اَ طــوق 

ع و پاـیـه انــد و او غــرض جمـلـه ـفـر
ـشده سـه زگــ تــن، عالمی نپهان ـ  ـ در

)مولوی، 1399: ۱۰۰۵(

این شعر از مولانا به‌طور برجسته‌ای تأثیرپذیری او از آموزه‌های قرآنی درباره نبوت 
و مفهــوم انســان کامــل را نشــان می‌دهد. مولانــا در این ابیــات پیامبــر را به‌عنوان 
‌به‌فرد او به‌عنوان واســطه میان  کند و بر جایــگاه منحصر انســان کامــل معرفــی می‌
کید می‌ورزد. تحلیل این شعر در چند محور اصلی انجام می‌شود: خداوند و بشر تأ
- پیامبــر به‌عنــوان انســان کامــل در آموزه‌هــای قرآنی: مولانــا در این شــعر، پیامبر را 
مْْنََا بََنِِی آدََمََ« )اســراء: 70( می‌داند، که در آن  مصــداق کامــل آیه‌ای همچون »وََلََقََدْْ كََ�رََّ
خداوند به کرامت ذاتی انســان اشــاره می‌کند. تعبیر »تاجِِ کرمناســت بر فرق ســرش« 
گــر این اســت که پیامبــر تجلی والاترین مرتبه کرامت انســانی اســت، چرا که او  بیان‌
نماینده خداوند و واسطه هدایت بشر است.در ادامه، مولانا با اشاره به »جوهر انسان 
خ او را عرض« نشــان می‌دهــد که پیامبــر به‌عنوان انســان کامل، جوهر  اســت و چــر
خ( تنها وسیله‌ای در خدمت اوست.  وجود و هدف آفرینش است و جهان مادی )چر
مِِینََ« )انبیاء: 107( هماهنگ 

َ
عََالَ

ْ
ا رََحْْمََهًً لِِلْ

َ�
نََاكََ إِِلَّ

ْ
رْْسََلْ

َ
ایــن ایده با مضمــون قرآنــی »وََمََا أَ

است که پیامبر را غایت رحمت الهی برای تمام عالم معرفی می‌کند.
ع و پایه‌اند و او غرض« بیانگر ایده‌ای است که در عرفان اسلامی،  - بیت »جمله فر
پیامبر به‌عنوان انســان کامل، غایت و هدف خلقت شــمرده می‌شــود. این مفهوم 
مِِینََ" )انبیاء: 107( دارد. مولوی معتقد است 

َ
عََالَ

ْ
ا رََحْْمََهًً لِِلْ

َ�
نََاكََ إِِلَّ

ْ
رْْسََلْ

َ
ریشه در آیه "وََمََا أَ

ع و پایه( در نهایــت برای تحقــق غایت وجودی  کــه تمــام پدیده‌های هســتی )فــر

ع( که قرائن سبک‌شناسی نشان می‌دهد که نمی‌تواند از  1( .خطبه‌البیان خطبه‌ای است منسوب به امیرالمؤمنین )
قرون اولیه اسلام باشد، با این همه بعضی از غُُلاه شیعه بدان استناد کرده‌اند. متن خطبه‌البیان را لویی ماسینیون، 

تصحیح انتقادی کرده و ضمیمه الانسان الكامل عبد الرحمن بدوی، چاپ شده است.)زرین‌کوب،1396: 392(. 
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انســان کامــل )پیامبر( آفریده شــده‌اند. در ایــن نگاه، پیامبر واســطه میان خالق و 
مخلوق است که وظیفه دارد حقیقت الهی را به جهان مادی منتقل کند.

3-3. ویژگی‌های نبی در فیه ما فیه
گونی نبــوت و جایگاه انبیــا را در »فیه‌مافیه« توصیف کرده  مولــوی بــا عبارات گونا
اســت. خــدا تقاضــای آفرینــش عالــم را در ارواح انبیاء نهاد ســپس عالم خلق شــد. 

)مولوی، 1393: ٢٢٥-٢٢٤( انبیاء هدف خداوند از خلقت را تحقق بخشیدند.
 »بلکــه بــه صــد هــزار یــک منــزل نتوانی ازیــن راه بریــدن الا چــون دریــن راه بروی 
چنانک از پای درآیی و بیفتی و ترا دیگر هیچ طاقت رفتن نماند بعد از آن عنایت 
گیرند و چون  حــق تــرا برگیــرد چنانکه طفل را مادام که شیرخواره اســت او را بــر می‌
کنون چون قواهای تــو نماند در آن  کنند تا مــی‌رود ا بــزرگ شــد او را بــه وی رها می‌
وقت که این قوتها داشــتی و مجاهده‌ها می‌نمودی گاه گاه میان خواب و بیداری 
گرفتی و اومیدوار می‌شــدی  بــه تــو لطفی می‌نمودیم تا بــه آن در طلب ما قوت می‌
این ساعت که آن آلت نماند لطفها و بخششها و عنایتهای ما را ببین که چون فوج 
کنون فََسََبِِ�حََّ  فوج بر تو فرومی‌آیند که به صدهزار کوشش ذرّّه‌ای از این نمی‌دیدی ا
کََ وََاََســتََغفِِرََهُُ اســتغفار کن ازین اندیشــه‌ها و پندار که می‌پنداشــتی آن کار  ِ بِِحََمدِِ رََ�بِّ
کنون چون دیدی که از ماست  از دست و پای تو خواهد آمدن و از ما نمی‌دیدی. ا
اباً. ما امیــر را برای دنیــا و ترتیب و علم و عملش دوســت  ــهُُ کانََ تََــ�وََّ اســتغفار کــن اِِ�نََّ
نمی‌داریــم دیگرانــش برای این دوســت می‌دارنــد که روی امیر را نمی‌بینند پشــت 
امیر را می‌بینند. امیر همچون آینه است و این صفتها همچون دُُرهای ثمین و زرها 
که بر پشت آینه است آنجا نشانده‌اند آنها که عاشق زرند و عاشق دُُرّّند نظرشان بر 
پشت آینه است و ایشان که عاشق آینه‌اند نظرشان بر دُُرّّ و زر نیست پیوسته روی 
به آینه آورده‌اند و آینه را برای آینگی دوست می‌دارند زیرا که در آینه جمال خوب 
گردند امّّا آنکس که روی زشــت و معیــوب دارد در آینه  می‌بیننــد از آینــه ملــول نمی‌
کنون بر پشــت  گردانــد و طالب آن جواهر می‌شــود. ا زشــتی می‌بینــد زود آینــه را می‌
کنون حق  آینه هزار گونه نقش سازند و جواهر نشانند روی آینه را چه زیان دارد؟ ا
نُُ  هََا تََتََبََ�یََّ ِ تعالــی حیوانیّّــت و انســانیت را مرکّّب کرد تا هــر دو ظاهر گردند کــه وََبِِضِِ�دِّ
الَاَشیاءُُ تعریف چیزی بی‌ضدّّ او ممکن نیســت و حق تعالی ضد نداشــت می‌فرماید 
کــه کُُنــتُُ کََنــزاً مََخفِِیاً فََاََحبََبــتُُ بِِاََن اُُعرََفََ پــس این عالم آفرید که از ظلمت اســت 
ج بِِصِِفََاتِِی اِِلََی خََلقِِی  تــا نــور او پیدا شــود و همچنین انبیا و اولیا را پیدا کرد که اُُخــرُُ
و ایشــان مظهــر نــور حقّّنــد تا دوســت از دشــمن پیدا شــود و یگانــه از بیگانه ممتاز 
گــردد کــه آن معنــی را از روی معنی ضدّّ نیســت الا به طریق صــورت همچنانکه در 
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مقابلــه‌ی آدم، ابلیــس و در مقابلــۀ موســی فرعــون و در مقابلۀ ابراهیــم نمرود و در 
مقابلــۀ مصطفی )صلّّی الله علیه و ســلّّم( ابوجهل الی‌مالانهایــه پس به اولیا خدا را 
گرچــه در معنی ضد ندارد چنانک دشــمنی و ضدی می‌نمودند کار  ضد پیدا شــود ا
هُّ�ُ مُُتِِمُّ�ُ  فوََاهِِهِِم وََال��ل

َ
هِّ�ِ بِِاَ

یدُُونََ لِِیُُطفِِئوا نُُورََال��ل ایشان بالا گرفت و مشهورتر می‌شد که یُُر
ونََ.« )مولوی، 1393: 138-137(. افِِرُُ

َ
و کََرِِهََ الکَ

َ
نُُرِِوهِِ وََلَ

ایــن بخــش از فیــه ما فیــه از منظر مولانــا ویژگی‌های نبــی و جایــگاه او را در رابطه 
بــا خداوند و انســان‌ها به تصویر می‌کشــد. مولانا در این متن بــا تکیه بر آموزه‌های 
قرآنــی، نبــوت را تجلی کامل عشــق الهی، اتصال انســان به حقیقت، و واســطه‌ای 
کند. تحلیــل این بخش در ســه محور  بــرای تمایــز میــان نور و ظلمــت معرفــی می‌

اصلی ارائه می‌شود:
کید می‌کنــد که نبی به قــدرت و توانایی  - وابســتگی نبــی بــه عنایت الهــی: مولانا تأ
فــردی متکی نیســت، بلکــه تمام موفقیت او وابســته به عنایت و لطف الهی اســت. 
او با اســتفاده از تشــبیه به طفل شیرخواره، نشــان می‌دهد که همان‌گونه که کودک 
بدون حمایت مادر قادر به زیســتن نیســت، پیامبر نیز بدون عنایت خداوند قادر به 
طی مسیر دشــوار نبوت نیســت. این دیدگاه مولانا مستقیماً از آموزه‌های قرآنی الهام 
کید دارد تمام توفیقات  هِِّ" )هود: 88( که تأ ا بِِاللَّ�

ّ�
گرفته است، به‌ویژه آیه "وََمََا تََوْْفِِیقِِی إِِلَّ

از جانــب خداونــد اســت.مولانا در ادامه بیــان می‌کند که تلاش‌های بشــری، هرچند 
ارزشــمند، به‌تنهــایی کافینیســتند؛ بلکه آنچه حقیقتاً انســان را به کمال می‌رســاند، 
لطف الهی اســت که بدون تلاش انســان نیز می‌تواند شــامل حال او شود. این تفکر، 

کیدی بر وابستگی پیامبران به خداوند و فروتنی آن‌ها در برابر اوست. تأ
کند که نور الهی  - نبی به‌عنوان آینه‌ی الهی: مولانا پیامبر را به آینه‌ای تشبیه می‌
کنــد. او توضیح می‌دهد که مردم دو دســته‌اند: گروهی که به ظاهر  را منعکــس می‌
و جنبه‌های بیرونی نبی )مانند معجزات یا اعمال شــریعت( توجه دارند، و گروهی 
کنند. این تمثیل بر اســاس مفهوم قرآنی  که به جوهر باطنی و نور الهی او نظر می‌
 رََحْْمََهًً لِِلْْعََالََمِِینََ" )انبیاء: 107( ســاخته شده است، جایی که پیامبر 

ا�لَّا
رْْسََــلْْنََاكََ إِِ

َ
"وََمََا أَ

به‌عنــوان تجلــی رحمــت و جمال الهی معرفی می‌شــود.مولانا با این تشــبیه نشــان 
می‌دهد که پیامبر در ذات خود مظهر کمال و حقیقت الهی است و وظیفه او صرفاً 
انتقال شــریعت نیســت، بلکه ارائه جلــوه‌ای از جمال و نور الهی به انسان‌هاســت. 
این دیدگاه با مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامی هم‌خوانی دارد، که در آن نبی 

کامل‌ترین مظهر اسماء و صفات الهی است.
- نبــوت به‌عنــوان تمایــز نور از ظلمت: مولانا با اشــاره به تقابل‌هــای قرآنی )مانند 
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آدم و ابلیــس، موســی و فرعــون، محمد )ص( و ابوجهل( نشــان می‌دهد که وجود 
نُُّ  هََّا تََتََبََیَّ�  نبــی بــرای آشــکار شــدن حــق و باطــل ضــروری اســت. او بــه آیــه "وََبِِضِِدِّ�
کنــد و بیــان مــی‌دارد کــه وجود ضدهــا در عالم، زمینه شــناخت  شْْیََاءُُ" اشــاره می‌

َ
أَ

ْ
الْ

کند. پیامبر در این تقابل‌ها مظهر نور الهی اســت که در برابر  حقیقــت را فراهــم می‌
ظلمت دشــمنان می‌ایســتد و با مقاومت آن‌ها نور او آشکارتر می‌شود، همچنان‌که 
هُُّ مُُتِِمُّ�ّ نُُرِِوهِِ" )صــف: 8( آمــده اســت. فْْوََاهِِهِِمْْ وََاللَّ�

َ
هِِّ بِِأَ یدُُونََ لِِیُُطْْفِِئُُوا نُُورََ اللَّ� در آیــه "یُُرِِ

کند، بلکه  در دیــدگاه مولانــا، دشــمنی با پیامبــران نه‌تنها نور آن‌ها را خامــوش نمی‌
باعث می‌شــود نور الهی در وجود آن‌ها بیشــتر نمایان شود و جایگاهشان در میان 

مردم تقویت گردد.
مولوی معتقد است که وحی تنها به انبیاء تعلق نداشته و هر انسانی می‌تواند وحی 

را بپذیرد: 
گوینــد »بعــد از مصطفــی )صلــیّّ الّلهّ علیــه و ســلمّّ( و پیغامبــران علیهم  »آنچــه می‌
الــسلام، وحــی بــر دیگــران مُُنزََل نشــود«، چرا نشــود؟ شــود الا آن را وحــی نخوانند. 
کند همه  ِ چون به نور خدا نظر می‌ ّهّ مُُوْْمِِنُُ یََنْْظُُرُُ بِِنُُوْْرِِال��ل

ْ
لْ

َ
گوید اَ معنی آن باشد که می‌

را ببینــد. اول را و آخــر را غایــت را و حاضــر را؛ زیــرا از نــور خدا چیزی چــون پوشیده 
گرچه آن را  گر پوشیده باشــد آن نور خدا نباشد. پس معنی، وحی هست ا باشــد؟ و ا

وحی نخوانند« )مولوی، 1393: 128 و 129(.
ک  به عقیده صوفیان، سالک باید در عمل و مجاهدت بکوشد و باطن خویش را پا
نمــوده و همچــون آیینه جلا دهد تــا در نتیجه آن، صور غیبی در دل وی منعکس 
کران علم الهی پیوند گیرد. این پیوســتگی و ارتباط  گــردد و باطــن او به دریــای بی‌
ک، به وســع و انــدازه طهارت خــود از آن بهره  مایــه وحــی اســت که تمــام دلهای پا
و نصیــب دارنــد و بدیــن معنی، مخصوص انبیا نیســت و هرگز انقطــاع نمی‌پذیرد. 
مقصــود مولانــا از وحــی، همیــن لطیفــه اســت نــه معنــی مصطلــح آن در شــریعت و 

تعبیرات متكلمین)استیس، 1390: 138(.
وحــی وصــول معنــی به دل و یا از راه گوش به واســطه ملک، کلام خــدا که به انبیا 
می‌رســد. در اصــطلاح شــرعی، و حقیقــت آن پیوســتگی دل اســت بــه عالــم غیــب 
وظهــورِِ حقیقت بی واســطه تعلــم، بدین معنــی مخصوص انبیا نیســت و در قرآن 
نْْ آمِِنُُوا بِِی وََ 

َ
ینََ أَ حََوََارِِ

ْ
ى الْ

َ
وْْحََیْْتُُ إِِلَ

َ
کریــم بــرای اولیــا نیــز اســتعمال شــده اســت: وََ إِِذْْ أَ

بِِرََسُُلِوِى. )المائــده ،٥ / آیــه )۱۱۱( و صوفیه وحی را منقطع نمی‌شــمارند و ظاهراً مراد 
ایشــان معنی اخیر اســت. مولانا، در فیه ما فیه به تصریح بیان می‌دارد که وحی بر 
دیگــران نیــز نــازل می‌شــود الا آن را وحی نخوانند و این همان اســت که به صورت 
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کند. مولانا  الهام و مکاشفه و رؤیای صادقه بر انسان‌های عادی با ایمان نمود می‌
گوید: در مثنوی درباره وحی در معنی عام چنین می‌

وحی چه بود؟ گفتنی از حس نهانپس مــحل وحی گردد گوش جان

)مولوی، 1399: دفتر اول، بیت 1871(

گویــد  مولانــا در حکایــت »مــژده دادن ابویزیــد از زادن ابوالحســن خرقانــی ...« می‌
پیشــگویی بایزیــد و وقــوف او بــر رخدادهای آینده ناشــی از وحی الهــی و اتصال او 
بــه لــوح محفوظ اســت. وحیى که صوفیه برای پوشــاندن از عــوام، آن را وحی دل 

می‌نامند: 
نه نجومست و نه رملست و نه خواب
بــیان در  عامــه  روپــوش  پی  از 
کــه مظنرگاه اوــست وحــی دل گــیرش 
ــشدی الله  نــور  بــه  ــظنیر  مؤمــنا 

بالصــواب اعــلم  والله  حــق  وحــی 
صوــیفان را  آن  گوــنید  دل  وحــی 
گاه اوــست چون خطا باــشد‌؟ چو دل آ
آمــدی آمــن  ــسهو  و  خطــا  از 

)همان، دفتر چهارم، ابیات 1852 تا 1855(

پیش‌تــر در بــاب انعکاس انســان کامــل در ادبیات و عرفان بحث شــد. مولوی نیز 
کاوی قرار داده اســت. از منظر جلال‌الدیــن کرامت و برتری  ایــن مفهــوم را مــورد وا
انســان نســبت به ســایر موجودات به خاطر گنج یا معنایی اســت که خدا در وجود 
او قــرار داده اســت. خدا از میان انســانها نیــز برخی را برگزیــده و آنگونه که بخواهد 
کنــد و بــه خاطر مقام خلافت به آنها نیــز قدرت تصرف در دیگران  در او تصــرف می‌
می‌دهد)بیــات، 1388: 109(. خلــق، همگی طفیل وجود انســان کامل هســتند و او 
غایــت خلقــت اســت. حضرت محمــد )ص( و حضــرت ابراهیــم )ع( مظهر انســان 
کامــل هســتند. البتــه هر یک از انبیاء مقامی خاص داشــتند و بــدان مُُعظّّم بودند. 

کند: مولانا از گنج وجود آدمی با عنوان خاتم پادشاه یاد می‌
گر عزیزســت جهتِِ  ِ ســرگین، الّاّ این تلّّ ســرگین ا

»وجود آدمی مثال مزبله اســت تََ�لِّ
آنست که درو خاتم پادشاست و وجود آدمی همچون جوال گندمست، پادشاه ندا 
کند که » آن گندم را کجا می بری ؟ که صاع من دروست « او از صاع غافلست،  می‌
کنون  گر از صاع واقف شــود به گندم کی التفات کند ؟ ا و غرق گندم شــده اســت، ا
گرداند،  هر اندیشــه که ترا به عالم علوی می‌کشــد و از عالم ســفلی ســرد و فاتر می‌
کند، و  عکــس و پرتــو آن صاع اســت که بیــرون می‌زند. آدمــی میل به آن عالــم می‌
چون بعکسه میل به عالم سفلی کند علامتش آن باشد که آن صاع در پرده پنهان 

شده باشد.« )مولوی، 1393: 300(.
گوید:  و در جای دیگر می‌

»شــرف آدمی نه به مال و جمال و هنر و فصاحت و بلاغت بلکه به معنیای اســت 
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که در او باقی است« )مولوی، 1393: 285(. انسان برگزیده، صفات الهی )از جمله 
کند:  تصرف در عالم( پیدا می‌

»و چــه عجــب می‌آیــد کــه آدمی از میــان آدمیان ایــن خصوصیّّت یابد که پا بر ســر 
ک بودیــم حق تعالی در مــا قوّّتی نهاد کــه اما از  کیــوان نهــد، نــه ما همــه جنس خا
جنــس خــود بــدان قوّّت ممتاز شــدیم و متصــرّّف آن گشــتیم و آن متصرف ما شــد 
کنیــم بــه هر نوعی کــه می‌خواهیــم؛ گاه بــالاش می‌بریم گاه  تــا در وی تصــرّّف می‌
کنیــم گاه درازش  زیــرش مینهیم گاه ســرایش می‌ســازیم گاه کاســه و کــوزه‌اش می‌
ک بودیم و جنس او بودیم  گر ما اوّّل همان خا کنیم. ا کنیم و گاه کوتاهش می‌ می‌
حــقّّ تعالــی مــا را بدان قوّّت ممتــاز کرد، همچنیــن از میان ما که یــک جنسیم چه 
گر حــقّّ تعالی بعضــی را ممتاز کندکه ما به نســبت بــه وی چون  عجــب اســت کــه ا
جمــاد باشیــم، و او در مــا تصــرّّف کند و ما ازو بی‌خبــر باشیم و او از مــا باخبر؟. این 
گوییــم بی‌خبر، بی‌خبری محــض نمی‌خواهیم، بلک هــر خبری در چیزی  کــه می‌
ک نیز به آن جمادی از آنچ خدا او را داده‌اســت  بی‌خبری اســت از چیزی دیگر، خا
گر بی‌خبر بودی آب را کی پذیرا شــدی؟ و هر دانه‌ای را به حســب  باخبر اســت که ا
آن دایگی کی کردی و پروردی؟. شــخصی چون در کاری مجدّّ باشــد و ملازم باشد 
آن کار را بیــداری‌اش در آن کار بیخبری‌ســت از غیــر آن، ما ازین غفلت غفلتِِ کلّّی 
نمی‌خواهیــم، گربــه را می‌خواســتند که بگیرند هیچ ممکن نمی‌شــد روزی آن گربه 
غ غافل شــد اورا بگرفتند، پس نمی‌باید که  به صید مرغی مشــغول بود به صید مر
در کار دنیــا به کلّّی مشــغول شــدن؛ ســهل باید گرفتــن و دربنــدِِ آن نمی‌باید بودن، 
گر اینان برنجند اوشــان  که نبادا این برنجد و آن برنجد؛ می‌باید که گنج نرنجد. ا
گر تو را مثلاً قماشــات باشــد از  گــر او برنجد نعوذباللّه او را که گرداند؟ ا بگردانــد امّّــا ا
گرچه همه در بایســت  هــر نوعــی به وقت غرق شــدن عجب چنگ در کدام زنی؟ ا
است و لیکن یقین است که در تنگ چیزی نفیس، خزینه‌ای دست زنی که به یک 
گوهر و به یک پاره لعل هزار تجمّّل توان ســاخت. از درختی میوه‌ای شیرین ظاهر 
گرچــه آن میــوه جزو او بود حــقّّ تعالی آن جزو را بر کل گزیــد و ممتاز کرد،  می‌شــود ا
که در وی حلاوتی نهاد که در آن باقی ننهاد که بواسطۀ آن جزو بر آن کل رجحان 
یافت و لباب و مقصود درخت شــد کقوله تعلی بََل عََجِِبُُوا اََن جََاءََهُُم مُُنذِِرٌٌ مِِنهُُم.« 

)مولوی، 1393: 327-326(. 
انسان کامل، به لحاظ کمال، جامع جمیع انسان‌ها می‌باشد: 

هُُ فِِی جََوفِِ 
یدُُ کُُ�لََّ »صاحب‌دل کلّّ است چون او را دیدی همه را دیده باشی که اََل�صََّ
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رََا1 خلقان عالم همه اجزای وی‌اند و او کلّّ است« )همان: 131(. 
ال�فََّ

جلال‌الدین معتقد است که انبیاء در هر مقامی که باشند، مطیع پروردگارند: 
گرچه به امر حق بود و همه به حقّّ  م( به خلق مشغول کرد ا

الّا
»موسی را )علیه الس

مشــغول بود اماّّ طرفیش را به خلق مشــغول کرد جهت مصلحت و خضر را به کلی 
مشــغول خــود کــرد و مصطفی را )صلّّی اللّه علیه و ســلمّّ( اول به کلیّّ مشــغول خود 
کــرد بعــد ازان امــر کــرد که خلق را دعوت کــن و نصیحــت ده و اصلاح کن مصطفی 
)صلوات اللّه علیه( در فغان و زاری آمد که آه یارب چه گناه کردم مرا از حضرت چرا 
می‌رانــی ؟ مــن خلق را نخواهم حق تعالی گفــت »ای محمّّد هیچ غم مخور که ترا 
نگذارم که به خلق مشغول شوی در عین آن مشغولی با من باشی و یک سر موی 
از آنچ این ساعت با منی چون به خلق مشغول شوی هیچ ازان از تو کم نگردد در 

هر کاری که ورزی در عین وصل باشی.«« )همان: 119-118(. 
نبی علم وحی دارد و ولی علم ســرّّ ولی به علم ســرّّ چیزها داند که نبی را از آن خبر 
نیســت. ایــن تفاوت بیــن ولی و نبی را مولانــا در فیه مافیه چنین بیان کرده اســت 

)قنبری، 1386: 207(:
»بعد از مصطفی صلی الله علیه و ســلم و پیغامبران علیهم السلام وحی بر دیگران 
گوید المومن  منزل نشود چرا نشود شود الا آن را وحی نخوانند معنی آن باشد که می‌
کند همه را ببینــد اول را و آخر را غایت را و  ینظــر بنــورالله چــون به نور خــدا نظر می‌
گر پوشیده باشــد آن نور خدا  حاضر را زیرا از نور خدا چیزی چون پوشیده باشــد و ا

گرچه آن را وحی نخوانند« )مولوی، 1393: 209(.  نباشد پس معنی وحی هست ا
بنا به اظهار مولانا، انبیاء و اولیاء اولین کسانی‌اند که از بشریت عبور کرده و به حق 
روی آورده‌انــد. لــذا بــه طریق حق آشــنایی دارنــد و یکدل و یکصدا خلــق را به حق 
دعــوت می‌نماینــد و از هر اهرمــی )حتی دنیا( بهره می‌برند تا مردم هدایت شــوند. 
گاه نیــز از طریــق جذبه و تصرف در افراد آنها را به مقصد می‌رســانند. بنابراین آنها 
واسطه بین خدا و خلقند. انبیاء و اولیاء نخستین بار در طریق حق گام گذاشتند: 
»جمله خلایق به نسبت به اولیاء و انبیا اجسامند. دلِِ عالم ایشانند اوّّل ایشان به 
آن عالم سیر کردند و از بشــریّّت و گوشــت و پوســت بیرون آمدند و تحت و فوق آن 
عالم و این عالم را مطالعه کردند و قطع منازل کردند تا معلومشان شد که راه چون 
کننــد که بیایید بدان عالم اصلی  می‌بایــد رفتــن؛ آنگه آمدند و خلایق را دعوت می‌
که این عالمِِ خرابی اســت و ســرای فانی اســت و ما جایی خوش یافتیم شما را خبر 

1( ضرب‌المثل و حدیث: اینیک به همه می‌ارزد، همه مزایا در اینیکی جمع است. لفظاً: همه شکارها در شکم گورخر 
جمع آمده )نصر اصفهانی، 1378: 131(. 
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کنیم« )مولوی، 1393: 264(.  می‌
بــه اعتقــاد مولانــا انبیــاء و اولیاء کــه ذوق آن عالــم را دریافتنــد از دنیا بیزار شــده و 
دنبــال بزرگــی در دنیــا نیســتند چرا کــه معظّّم بــه حقند. لــذا از این لحــاظ بر طبق 
ن کانََ عُُروجُُهُُ فی بطنِِ الحُُوتِِ و 

َ
 تُُفََضِِلونِِی علََی یونُُس بن متََی بِِأَ

الَا
حدیث نبوی »

عروجِِی کانََ فِِی السََماء عََلََی العرش1ِِ« تفاوتی بین حضرت محمّّد و حضرت یونس 
وجود نداشت )همان: 174-173(.

مولــوی در بیــان ویژگی‌هــای انبیا در فصل چهل و ســوم از فیه مــا فیه چنین گفته 
اســت: »کشــتزار جانورکی است که از غایت خردگی در نظر نمی‌آید چون بانگ کند 
او را می‌بینند بواســطۀ بانگ. یعنی خلایق در کشــتزار دنیا مســتغرقند و ذات تو از 
غایــت لطــف در نظــر نمی‌آیــد ســخن بگو تا ترا بشناســند. چــون تــو می‌خواهی که 
جایی روی اول دل تو می‌رود و می‌بیند و بر احوال آن مطلّّع می‌شــود آنگه دل باز 
کنون این جمله خلایق به نســبت بــه اولیاء و انبیا  کِِشــاند. ا گــردد و بــدن را می می‌
اجسامند. دلِِ عالم ایشانند اوّّل ایشان به آن عالم سیر کردند و از بشریّّت و گوشت 
و پوســت بیــرون آمدند و تحت و فوق آن عالــم و این عالم را مطالعه کردند و قطع 
منــازل کردند تا معلومشــان شــد کــه راه چون می‌باید رفتن؛ آنگــه آمدند و خلایق را 
کنند که بیایید بدان عالم اصلی که این عالمِِ خرابی است و سرای فانی  دعوت می‌

کنیم« )مولوی، 1393: 248(. است و ما جایی خوش یافتیم شما را خبر می‌
مطابق این بخش از »فیه ما فیه«، می‌توان ویژگی‌های زیر را برای انبیا بر شمرد: 
گراف، برتری ذاتی خاصی که انبیا را از دیگر انسان‌ها  - از نوع بشرند: در این پارا
جــدا کنــد، دیــده نمی‌شــود. از ایــن روســت کــه از لفــظ خلایــق بــرای توصیــف آنها 
کند.  چنین دیدگاهی به مراتب در قرآن مورد توجه قرار گرفته اســت.  اســتفاده می‌
به عنوان مثال در آیۀ 110 ســورۀ کهف2 آمده اســت که: بگو: جز این نیســت که من 
مانند شــما بشــری هســتم )دعوی احاطه بــه جهان‌های نامتناهــی و کلیه کلمات 
الهی نکنم، تنها فرق من با شما این است( که به من وحی می‌رسد که خدای شما 
خــدای یکتاســت، پس هر کــس به لقای )رحمت( پــروردگارش امیدوار اســت باید 
نیکــوکار شــود و هرگــز در پرســتش خدایش احدی را بــا او شــریک نگرداند )ترجمۀ 

الهی قمشه‌ای(.
گرچه انبیــا الهی به  - اولیــن کســانی هســتند که به سیــر در عالــم می‌پردازند: ا
زعم مولانا، همچون دیگر انسانها هستند، لکن اولین وجه تمایز غیروجودی‌شان 

1( حدیث نبوی است به معنی اگر مرا تفضیل نهید بر یونس بن متی، از این رو منهید که او را عروج در بطن حوت بود 
و مرا بالا بر آسمان. 

حََدًًا. 
َ
هِِأَ بِّ�ّ بِِعِِبََادََهِِرََ

ْ
ایُُشْْرِِكْ

َ
اصََالِِحًًاوََلَ

ً
عََمََلً

ْ
یََعْْمََلْ

ْ
هِِفََلْ بِّ�ّ انََیََرْْجُُلِِوقََاءََرََ

َ
هٌٌوََاحِِدٌٌفََمََنْْكَ

َ
مْْ إِِلَ

ُ
هُُٰكُ

�
مََّاإِِلَٰ

نَّ�
َ
أَ یَّ�ّ

َ
مْْ یُُوحََى إِِلَ

ُ
كُ

ُ
نََا بََشََرٌٌ مِِثْْلُ

َ
مََّا أَ

2( قُُلْْ إِِنَّ�
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ایــن اســت که پیش از دیگران و پیش از هــم عصران خویش به سیر و تفحص در 
عالم می‌پردازند. این در حالی است که دیگر هم‌عصران انبیا مستغرق در این دنیا 

کنند.    بوده و هوشیارانه در آن نظر نمی‌
- از گوشت و پوست بیرون آمدند: چنانکه مشاهده می‌شود، مولوی بر این باور 
ج شده‌اند. مولوی  اســت که انبیا دنیای جســمانی را ترک کرده و از بندهای آن خار
کند: دنیای فانی و کنونی و دنیای روحانی و بعدی.  در اینجا دو دنیا را ترسیم می‌
گوشت و پوست و جسم انسان را متعلق به این دنیای فانی می‌داند و روح و روان 
او را جزئی از عالم دیگر به شمار می‌آورد. ممکن است چنین تعبیری بر خلاف آیات 
ذِِینََ آمََنُُوا 

َ�
هََا الَّ یُّ�ُ

َ
که در آیات 87 و 88 سوره مائده آمده است: »یا أَ قرآن تلقی شود. چرا

وا 
ُ
مُُعْْتََدِِینََ. وََ كُُلُ

ْ
هََ لا یُُحِِبُّ�ُ الْ مْْ وََ لا تََعْْتََدُُوا إِِنَّ�َ اللَّ�َ

ُ
كُ

َ
هُُ لَ حََلَّ�َ اللَّ�َ

َ
باتِِ ما أَ مُُوا طََیِّ�ِ ِ لا تُُحََرِّ�

كــه  نْْتُُمْْ بِِهِِ مُُؤْْمِِنُُونََ؛ )3( اى كســانى 
َ
ذِِی أَ

َ�
هََ الَّ قُُوا اللَّ�َ

 وََ اتَّ�َ
ً
اًب ا طََیِّ�ِ

ً
هُُ حََلالً مُُ اللَّ�َ

ُ
زََقََكُ ا رََ مِِمَّ�َ

كیزه اى را كه خدا بر شــما حلال كرده حرام نكنید و از  ایمــان آورده ایــد! چیزهاى پا
حــد نگذریــد كــه خدا از حد گذرندگان را دوســت ندارد و از آنچه خدا به شــما روزى 
كیزه بخورید و از خدایى كه به او ایمان دارید پروا كنید«. در تفسیر  كرده حلال و پا
این آیه آمده كه پیامبر خدا این گروه را مورد عتاب قرار داد و فرموده: »الا انى انام 
باللیل و انكح و افطر بالنهار فمن رغب عن ســنّّتى فلیس منّّى؛ )مجلســی، 1404ق: 
گاه باشید كه من شــب را مى خوابم و نكاح مىكنم و روز را افطار مىكنم  67/ 116( آ
پــس هــر كس از ســنّّت مــن روى گردانــد، از من نیســت«. از این رو بیــرون آمدن از 
گوشت و پوست در اینجا می‌تواند ترک دنیا در نظر گرفته شود. لکن چنین به نظر 
میرســد کــه در اینجا تــرک دنیا به این مفهوم مد نظر نیســت، بلکــه ترجیح دنیای 
روحانــی بــر دنیــای فانی مراد اســت. در واقــع چنین رویکــردی ســویۀ دوم حدیث 
بََداً وََ اعْْمََلْْ لِآِخِِرََتِِكََ 

َ
كََ تََعِِیشُُ أَ �نََّ

َ
امیرالمؤمنین است که میفرمایند: »اعْْمََلْْ لِِدُُنْْیََاكََ كََأَ

ــكََ تََمُُــوتُُ غََــدا؛ )صــدوق، 1413ق: 3/ 153( چنان براى زنــدگى دنیاى خویش  �نََّ
َ
كََأَ

تلاش كــن كــه گویــا تــا ابد زنده هســتى، و بــراى آخرت خویــش آنچنــان كار كن كه 
گوئى فردا از دنیا خواهى رفت«.

- تحــت و فــوق ایــن عالــم و آن عالــم را مطالعــه کردند: انبیا نســبت به این دو 
عالم بی‌تفاوت نبوده و آن را مطالعه کرده‌اند. ایشــان این مطالعه را با مشــاهده و 
تفکر انجام می‌دهند. مولوی در فیه ما فیه به ارزشمندی این مشاهده اشاره کرده 
و آن را ویژگی عرفا به حســاب آورده اســت: »معنی عارف آن اســت که نمی‌دانست 
و دانست و این در حق خدا نشاید. اما از روی عرف، عارف بیش است. زیرا عارف 
عبارت است از آنچ بیرون از دلیل داند. عالم را مشاهده و معاینه دیده است. عرفا 
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عــارف ایــن را گویند. آورده‌اند که عالم به از صــد زاهد و عالم به از صد زاهد. چون 
باشــد آخر این زاهد به علم  زهد کرد زهد بی علم محال باشــد آخر زهد چیســت از 
دنیــا اعــراض کــردن و روی به طاعــت و آخرت آوردن آخر می باید کــه دنیا را بداند 
و زشــتی و بی‌ثباتــی دنیــا را بداند و لطــف و ثبات و بقای آخــرت را بداند« )مولوی، 
گذاری  1393: 77(. مشــاهده و معاینــه دنیــا در قرآن به مراتب مورد توجــه و ارزش‌
قــرار گرفتــه اســت. آیــات 42 ســورۀ روم، 44 ســورۀ فاطر، 21 ســورۀ غافر، 82 ســورۀ 
غافــر، 10 ســورۀ محمــد، 9 ســورۀ روم به ایــن مهم توجــه کرده‌اند. چنیــن معاینه و 
مشــاهده‌ای در ایــن آیــات بــا مفهــوم »سیر« در قرآن بیان شــده اســت. در برخی از 
آیــات ماننــد آیــۀ 20 ســورۀ عنکبــوت هدف چنیــن سیری تفكــر در امر حق و شــروع 

خلقت‌ عنوان شده است1.
- قطــع منــازل کردنــد: از آنجا که انبیاء با مشــاهده و مطالعه عالم، به فانی بودن 
ایــن دنیــای کنونی پی برده‌اند، از این رو منزل گزیــدن خویش در این دنیا را قطع 

نموده و به سوی دیار دیگری رهسپارند.
ج  - معلومشــان شــد کــه راه چــون می‌بایــد رفتن: قطع منــزل کردن از دنیــا و خار
شــدن از پوســت و گوشت انســان به معنای دســت کشیدن از این دنیا و ترک حیات 
نیســت. برعکــس انبیا با معرفتــی که به این دنیا و ذات خویش یافته‌اند، راه و رســم 
گاهند. زندگی در این دنیای فانی را می‌دانند و نسبت به خطرات زندگی در این دنیا آ

چنین تعبیری در قرآن نیز مورد اشــاره قرار گرفته اســت. در آیۀ 21 ســورۀ یس2 چنین 
آمده اســت که »از آنان که هیچ اجر و مزد رســالتی از شــما نمی‌خواهند و خود )به راه 
حق( هدایت یافته‌اند پیروی کنید«. در این آیه، یکی از ویژگی‌های برشــمرده شــده 

برای انبیاء این است که به راه و رسم زندگی هدایت شده و راه سعادت را یافته‌اند. 
کننــد: سیر زندگی انبیاء بــه یافتن حقیقت  - آنگــه آمدنــد و خلایــق را دعوت می
و زندگی به شــکل درســت محدود نمی‌شــود. ایشــان چــون خود را باخبــر از خبری 
خوش می‌دانند: »جایی خوش یافتیم«، اشتیاق دارند تا دیگران را نیز از این خبر 
خــوش مطلــع کــرده و توجــه آنها را به جایی دیگــر معطوف کننــد. از این رو دعوت 
گیــرد. از منظر مولوی، نبی پیش از  انبیــاء پــس از به نبوت رسیدن آنها صورت می‌
کند و با معرفتی کــه می‌یابد، منزل  کند، مشــاهده و معاینــه می‌ آن در دنیــا سیــر می‌
گیــرد. از ایــن رو دعوت  جســمانی را تــرک گفتــه و در مسیــر عالــم روحانــی قــرار می‌

دیگران پس از همۀ این مراحل است. 

آخِِرََهََ.
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گیری 4. نتیجه‌
مولانا در آثار خود، به‌ویژه در »فیه‌مافیه«، به مفهوم نبوت و ویژگی‌های پیامبران با 
کید بر آموزه‌های قرآنی پرداخته است.مولانا با الهام از آموزه‌های قرآنی، نبوت را به  تأ
عنوان واســطه‌ای ضروری برای تحقق توحید و شناخت خداوند می‌داند. پیامبران 
در نگاه او، نه فقط راهنمای انســان‌ها بلکه تجلی عشــق و محبت الهی هســتند که 
انســان را بــه ســوی حقیقت توحید هدایــت می‌کنند. این تحلیل نشــان می‌دهد که 
مولانــا چگونــه مفاهیم قرآنی را به زبانی عرفانی و معنــوی بازتفسیر می‌کند تا ارتباط 
میان توحید و نبوت را در نظام فکری خود روشن سازد. مولانا، نبوت را از طریق ابعاد 
کاوی می‌کند و به جنبه‌هایی همچون وحی، انسان کامل،  مختلف به‌طور عمیق وا
و مقام اولیا در نسبت با پیامبران اشاره می‌کند. در نگرش مولانا، پیامبران نخستین 
کسانی هستند که از بندهای دنیای مادی رها شده و به سوی عالم معنوی حرکت 
کرده‌انــد. آن‌ها با شــناختی کــه از دو جهان دارند، به هدایت مــردم و دعوت آنان به 
سوی کمال و حقیقت می‌پردازند. از نظر مولانا، پیامبران نه تنها پیام‌آورانی الهی‌اند 
کــه بــا وحــی در ارتباطند، بلکه انســان‌هایی کامل‌انــد که به مقامــی والا در معرفت و 
شناخت دست یافته‌اند. این معرفت به آنان اجازه می‌دهد که از حقیقت فراتر روند 
کید  ج کننــد. این ایــده در قرآن نیز مــورد تأ و خــود را از محدودیت‌هــای بشــری خــار
قــرار گرفتــه اســت، جــایی که پیامبــران به‌عنــوان الگوهــای اخلاقــی و هدایتی برای 
مؤمنان معرفی می‌شوند. همچنین، مولانا به مفهوم »وحی« نگاهی گسترده‌تر دارد. 
او معتقــد اســت کــه وحی منحصر بــه پیامبران نیســت و دیگــر انســان‌های معنوی 
گرچه این وحــی به صورت  و اولیــا نیــز می‌تواننــد به نوعــی از وحی بهره‌مند شــوند، ا
»وحــی دل« یا »الهام« شــناخته می‌شــود. در اینجــا، مولانا دیدگاه‌هــای عمیقی را در 
مورد مفهوم وحی ارائه می‌دهد که متفاوت از تعاریف کلامی و ســنتی اسلامی اســت. 
وی به نوعی تفسیر عرفانی از وحی پرداخته و آن را به شــکل پیوســتگی دل با عالم 
غیب و دریافت حقیقت بی‌واسطه توصیف می‌کند. در نهایت، مولانا نقش پیامبران 
کید قرار می‌دهد. آنان اولین  را به‌عنوان واســطه‌هایی میان خالق و مخلوق مــورد تأ
کســانی هســتند کــه از بشــریت عبور کرده و به ســوی حــق روی آورده‌انــد و به‌همین 
دلیــل، راه و رســم هدایت را به خوبی می‌شناســند. این تصویر از نبــوت در آثار مولانا 
بــه وضــوح متأثر از آموزه‌های قرآنی اســت، جایی که پیامبــران به‌عنوان نمونه‌های 
عملی ایمان و پرهیزگاری معرفی شده‌اند. از این منظر، مولانا با بهره‌گیری از مفاهیم 
قرآنی، به‌ویژه مفاهیم مرتبط با نبوت، به بیان اندیشه‌های عرفانی خود می‌پردازد و 
دیدگاهی جامع و گسترده از جایگاه انبیا و اولیا در مسیر تکامل روحانی ارائه می‌دهد.
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